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 چكيده
از آن جا كه از يك سو هر حكومتي فارغ از نوع و محتواي آن جهت اداره امور 

است و هيچ حكومتي بدون مشاركت مردم قادر به   مياجتماع نيازمند به مشاركت عمو
در اداره  نيز نيازمند به مشاركت مردم  مياداره امور خويش نخواهد بود، حكومت اسلا

كه   مياز سوي ديگر يكي از مهمترين اهداف حكومت اسلا. امور كشور است
سازد، اجراي احكام شريعت الهي است كه  ميهاي اداره آن را نيز نمودار  ضرورت

بنابراين بررسي تعريف . رسد ميبدون مشاركت مردم اين امر نيز غير ممكن به نظر 
ضروري به نظر   ميبودن آن در حكومت اسلامشاركت و نوع و ميزان و حق يا تكليف 

به همين منظور ابتدا به بررسي تعريف و اقسام مشاركت خواهيم پرداخت . رسد مي
دهيم تا جايگاه آن در حكومت  ميسپس مباني ديني مشاركت را مورد مطالعه قرار 

م رسد با توجه به منابع ديني، مشاركت فعالانه مرد ميبه نظر . مشخص گردد  مياسلا
گردد و اين امر نيز  ميوظيفه و تكليف آحاد امت محسوب   ميدر اداره حكومت اسلا
شده به وسيله حكومت نيست بلكه در كنار اركان  بيني پيشهاي  تنها محدود به عرصه

اي هستند كه  حاكميت، مردم نيز رأساً موظف به طراحي و مشاركت در هر زمينه
 . گردد ميموجب پيشبرد امور حكومت 

 مشاركت، حكومت اسلامي، مشاركت فعال، مباني ديني: يد واژهكل
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 مقدمه
. اولين موضوع مورد بحث پس از تشكيل هر حكومتي نحوه و شيوه اداره آن است

چرا كه اقدامات صورت گرفته جهت شكل گيري نظام سياسي جديد مبتني بر تحقق 
تاي اداره حكومت و تعيين ساختارهايي در راس ريزي برنامهاهدافي است كه بدون 

نيز از اين قاعده كلي   ميحكومت اسلا. رسد ميدستيابي به آن غير ممكن به نظر 
ي ها همستثني نيست و حركت به سوي اهداف والاي اين نظام بدون در نظر گرفتن شيو

توان گفت از آن جا كه يكي از  ميبه عبارت ديگر . اداره حكومت بي نتيجه خواهد بود
د پيرامون لزوم تشكيل حكومت اسلامي، ماهيت احكام اسلام و دلايل مورد استنا

ي فردي و اجتماعي است؛ تشكيل حكومت به ها هضرورت اجراي كامل دين در عرص
 مينمايد بلكه اداره و استمرار نظام سياسي مبتني بر احكام اسلا ميتنهايي كفايت ن

خود داراي   ميلااداره حكومت اس بنابراين. باشد ميزمينه ساز تحقق اين امر  
 . موضوعيت است

ي گوناگون غير ها هاز طرف ديگر اداره حكومت بدون مشاركت مردم در عرص
رسد و هر حكومتي براي اداره امور خود نيازمند به مشاركت  ميقابل تصور به نظر 

اين قاعده منوط به نوع و نحوه حكومت نبوده و ضرورت نياز به . است  ميهاي عمو
در همه حكومت ها اعم از استبدادي و مردم سالار در طيف   ميمشاركت عمو

 . قابل دسته بندي خواهد بود اي از انواع مشاركت فعال تا منفعلگسترده
و ابعاد مشاركت مردم در اداره حكومت  ها هي مباني، شيو بر همين مبنا مطالعه

وم مشاركت بنابراين بايد بررسي نمود كه مفه. رسد ميامري ضروري به نظر   مياسلا
توان جهت بررسي لزوم مشاركت مردم در  ميچيست و انواع آن كدام است؟ آيا 

به تعاليم ديني استناد نمود؟ به عبارت ديگر مباني ديني مشاركت در  ميحكومت اسلا
توان گفت مردم در عرصه پذيرش مسئوليت و سهيم  ميچيست و آيا  ميحكومت اسلا

كليفي بر عهده دارند و يا مشاركت تنها به عنوان ت ميشدن در اداره امور حكومت اسلا
حقي براي آنها در نظر گرفته شده است؟ ابعاد مشاركت مردم در حكومت 

 توانند نظام را ياري نمايند؟ مييي ها هچيست و مردم در چه زمين مياسلا
جهت پاسخ گويي به سئوالاتي از اين دست، ابتدا مفهوم مشاركت و انواع آن مورد 

شود و  ميمطالعه  ميگيرد، سپس مباني مشاركت مردم در حكومت اسلا ميرار بررسي ق
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هاي گوناگون مشاركت مردم در نظام  بخش آخر نيز به بيان ابعاد و زمينه
 . يابد مياختصاص  مياسلا

 مشاركت مفهوم و انواع
شركت اي عربي بر وزن مفاعله است كه در زبان فارسي در معاني  مشاركت كلمه

ي معين در ها هازي كردن و تعيين سود يا زيان دو يا چند تن كه با سرمايانب دادن،
، 1345معين،) ؛ استعمال گرديده استهاي مشخص به بازرگاني پرداخته اند زمان

قراردارد و در  participationمعادل واژه  مشاركت در زبان انگليسي نيز( مشاركت
عمل متقابل اجتماعي در يك  از چيزي بردن و ميمفهوم با يكديگر عمل كردن، سه

 ( 2،1361،ج1361منوچهري،). گروه به كار رفته است
صاحب نظران علوم اجتماعي و مديريت در بيان مفهوم اصطلاحي مشاركت با 
. رويكردهاي متنوع و گوناگوني به بررسي اين مقوله و ارائه تعاريف متنوع پرداخته اند

اگون و دستيابي به تعريف واحد به همين منظور دقت و بررسي در تعاريف گون
بر همين مبنا از بعد اجتماعي . نيازمند به مطالعه عناصر مشترك در اين تعاريف است

مشاركت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گوناگون است به نحوي 
نمايد جهت دستيابي به اهداف مشترك يكديگر را ياري نمايند و  ميكه آنان را وادار 

از منظر ديگر هر كنش ( 1312،16علوي تبار،). وليت آن امر شريك گردنددر مسئ
اجتماعي كه از طريق آن افراد با فعاليت هاي سازمان يافته به دنبال دستيابي به اهداف 

علماي علم مديريت نيز ( 1372،131ساروخاني،) .گيرد ميباشند مشاركت نام  ميمعيني 
م در فرآيند هاي اقتصادي، اجتماعي، مشاركت را درگير شدن بسيار نزديك مرد

هرچند ( 1371، 54طوسي، ). دانند ميفرهنگي و سياسي موثر بر روند زندگي آنان 
توان  مياما با بررسي آن ها  ،باشند ميتعاريف ارائه شده داراي وجوه تمايز با يكديگر 

ه با استخراج وجوه مشترك؛ به اركان واحدي در بيان مفهوم مشاركت دست يافت ك
 :اين اركان عبارتند از
 مسئوليت پذيري

 حركت به سمت اهداف مشترك

 همكاري و ياري دادن به يكديگر در اين مسير 
با استفاده از اركان مفهوم مشاركت، در مقام جمع بندي تعاريف فوق در حوزه 
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مشاركت سهيم و شريك شدن افراد جامعه و »توان گفت  ميحقوق و در عبارتي ساده 
ليت در فعاليت ها و وجوه گوناگون زندگي اجتماعي جهت دستيابي به پذيرش مسئو

بر اين اساس مفهوم مورد نظر از مشاركت سهيم و شريك  .«اهداف مشخص است
و در جهت دستيابي به   ميشدن و مسئوليت پذيري مردم در امر اداره حكومت اسلا

 . باشد مياهداف والاي آن 
و سنجش ميزان اين امر بايد در كنار فهم جهت تحقق مشاركت در نظام اجتماعي 

دقيق از تعريف مشاركت، ويژگي هاي مشاركت تاثير گذار را نيز مورد مطالعه قرار داد 
هايي مانند دوسويه بون مشاركت، خودجوشي و  توان به معيار ميدر همين زمينه 

ا، داشتن ه مندي، همسويي با عقايد و ارزش داوطلبانه بودن آن، آگاهانه بودن، علاقه
 معيارها و ويژگي هاي مشاركت ياد كرد مهمترينبه عنوان  ...هدف مشترك و

 .(1377،46متين،)
دانند و تاريخ به  ميهر چند برخي مشاركت در مفهوم فوق را جوهره دموكراسي 

 ميرسد مشاركت مفهو ميگرداند، اما به نظر  مي هاي اخير باز كارگيري آن را به دهه
هايي در كنار يكديگر زندگي  بشر گره خورده است و هر جا انساناست كه با زندگي  

 گردد ميي گوناگون زندگي نيز مشاهده ها هاند مشاركت آنان در عرص كرده
نبايد از نظر دور داشت كه اشكال مشاركت بسته به نوع رژيم . (19، 1311فرهادي،)

است و به همين هاي سياسي مختلف بوده و در طيف هاي گوناگوني قابل دسته بندي 
ثي دسته بندي نجهت صاحب نظران مشاركت را در سه طيف فعال، منفعل و خ

توان گفت از آن جا كه رژيم  ميبه عبارت دقيق تر  . (24، 1319اردستاني،) نمايند مي
هاي سياسي بر حسب مبناي شكل گيري حكومت به حكومت هاي استبدادي و مردم 

اين نظام ها در طيفي از فعال تا منفعل تقسيم  گردد مشاركت نيز در ميسالار تقسيم 
 . گردد مي

گيرد و فرد به معناي  ميمشاركت فعال بر اساس آگاهي و اطلاع فرد صورت 
نمايد و ضمن پذيرش مسئوليت با  ميي ايجاد شده شركت ها هواقعي كلمه در عرص

به نظر ( 79، 1379 ،كولن). دارد مياعمال فعالانه خود در راستاي تحقق اهداف گام بر 
يي همچون تشكيل احزاب، جمعيت ها، ها هرسد مشاركتهاي سياسي مردم در عرص مي

اجتماعات يا تصدي امور خيريه و امثال آن در كشورهاي دموكراتيك از اين قبيل 
 . مشاركت است
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براي پذيرش مسئولانه ديده  ميمشاركت منفعل مشاركتي است كه در آن اقدا
نمايند اما در زمان لازم حمايت  ميحقق اهداف خود تقاضايي نشود و افراد براي ت مين

در تبيين اين نوع مشاركت بايد بيان ( 24، 1319اردستاني،). كنند ميخود را اعلام 
داشت كه فرد بدون علاقه و بدون پذيرش كمترين مسئوليتي يا در اثر فشار و اجبار در 

اسي مردم در نظام هاي صاحب نظران مشاركت سي. كند ميامور جامعه مشاركت 
 ( 19، 1311فرهادي،). شمرند ميي اجلاي اين قسم بر ها هاستبدادي را از نمون

همان گونه كه روشن گرديد در جوامع مختلف و با توجه به نوع رژيم هاي 
مطالعه . ي گوناگون اجتماع متفاوت استها هسياسي، نوع و ميزان مشاركت در عرص

ي، مشاركت مردم در كدام طيف از مشاركت فعال تا اين موضوع كه در حكومت اسلام
گيرد و اين كه وظيفه مردم در اين زمينه چيست؟ آيا مردم موظف به  ميمنفعلانه قرار 

تنها حق و اختياري براي مردم  ميباشند يا مشاركت در امور حكومت اسلا ميمشاركت 
و بررسي مباني ديني  ابتدا به بيان بنابراين. رسد ميگردد؟ ضروري به نظر  ميمحسوب 

پرداخته و پس از آن بر پايه مباني ذكر شده به اين  ميمشاركت مردم در حكومت اسلا
فعال يا منفعل است و فارغ از نوع  ميموضوع پرداخت كه مشاركت در حكومت اسلا

 گردد يا حق آن هاست؟ ميمشاركت آيا اين امر وظيفه مردم تلقي 

  مشاركت ديني مباني
هوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه و پذيرش مسئوليت در مشاركت در مف

فعاليت ها و وجوه گوناگون زندگي اجتماعي جهت حركت به سمت اهداف مقدس 
باشد كه بررسي آن ها جايگاه  مينظام اسلامي؛ در منابع ديني داراي مباني متعددي 

 . نمايد ميرا به وضوح روشن  ميمشاركت در حكومت اسلا
احكام دين مبين اسلام نشانگر آن است كه تشكيل حكومت  بررسي مجموعه 
در راستاي تحقق دستورات خداوند متعال در جامعه ضرورتي انكار ناپذير  مياسلا

است و تشكيل هر حكومتي نيازمند حضور و نقش آْفريني مردم به عنوان عنصر عينيت 
ن جا كه تشكيل از آ( 13و  12، 1371جوادي آملي، ). باشد ميبخش به نظام سياسي 

خود مقدمه اي براي تحقق اوامر خداوند متعال و زمينه ساز اجراي  ميحكومت اسلا
احكام شرعي در عرصه اجتماع است بر عموم مسلمانان واجب است تا مقدمات 

منتظرى، ) را فراهم نمايند ميتشكيل حكومت و در پي آن مقدمات اجراي احكام اسلا
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ست كه اجراي دستورات الهي در شئون مختلف ناگفته پيدا. (1)(1429،114-332
زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان به عنوان يكي از مباني تشكيل حكومت ديني تنها 

به  ميبه واسطه فراهم نمودن مقدمات و آماده سازي شرايط شكل گيري حكومت اسلا
امور بر  گردد بلكه اين امر نيازمند ايجاد تشكيلات و اداره ميوسيله مسلمانان محقق ن

كه حكومتي بر مبناي  ميبه عبارت دقيق تر هنگا. اساس شريعت مقدس اسلام است
شود  ميگيرد گام اول در راستاي اجراي احكام شريعت برداشته  ميتعاليم ديني شكل 

گردد و اجرايي شدن اين احكام مستلزم  مياما اين امر به تنهايي موجب اجراي احكام ن
ه بعدي خواهد بود تا از اين طريق بتوان اجراي قوانين اداره صحيح حكومت در مرحل

 (.1311،242مقيمي،)الهي را تضمين نمود
در اين راستا بيان شد كه اداره شئون مختلف حكومت صرفاً در صورت حضور و 

توان بيان داشت مشاركت فعال در عرصه اداره  ميمشاركت مردم امكان پذير است، لذا 
وظيفه امت ( اجراي احكام اسلامي) مه تحقق واجببه عنوان مقد ميحكومت اسلا

گردد و آنان بايد ضمن كسب آمادگي هاي لازم در اين مسير گام  ميتلقي  مياسلا
. اين امر به عنوان مبنايي ديني ريشه در دستورات و اوامر خداوند متعال دارد. بردارند

ر حكومت اسلامي، علاوه بر مقدمه واجب به عنوان مبنايي براي مشاركت فعال مردم د
بررسي منابع ديني نشان دهنده مباني ديگري است كه به صورت خاص و جزيي 

بر اين اساس با . نمايد ميرا به ذهن متبادر  ميمفهوم مشاركت فعال در حكومت اسلا
در اين بخش به بررسي  ميرويكرد درك جايگاه و حدود مشاركت در جامعه اسلا

 :پردازيم ميمباني فوق 

 اعلام وفاداريلزوم  -1
هرحكومتي زماني قابليت شكل گيري و توانايي اداره امور جامعه را خواهد داشت 
كه مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد چراكه شئون مختلف حكومت نيازمند به 

 
. و ضرورت تشكيل حكومت به منظور تحقق آن ر مياسلا براي مطالعه بيشتر در خصوص لزوم اجراي احكام . 

 :ك
  ه 1241 خمينى، سيد روح الله موسوى، ولايت فقيه ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، -1

 به بعد 42ق،ص
 به بعد 471ق ،ص  ه 1241، مؤسسه كيهان، 1منتظري حسين على، مبانى فقهى حكومت اسلامي، ج -4
 به بعد 122ق ،ص  ه 1241، انتشارات امير كبير، 4ى عباس على ، فقه سياسي، جعميد زنجان -1
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به عبارت . حضور مردم از يك سو و پذيرش و فرمانبرداري از آن از سوي ديگر است
و دستيابي  ها هتوانايي حركت به سمت و سوي خواستتوان گفت حكومتي  ميدقيق تر 

به اهداف خويش را دارد كه چه در ابتداي مسير و چه در ادامه فعاليت اعلام وفاداري 
براي . نسبت به حكومت از جانب مردم را به صورت مستمر و دائم همراه داشته باشد

ديشه مردم سالاري بر مبناي ان مينمونه فارغ از محتوا و مبناي رجوع به آراء عمو
و اعلام رضايت نسبت به حكومت  ميغربي، راي به عنوان كشف خواست عمو

اراده آن ها در عرصه اجتماع نمايان  ميگردد و از طريق مشاركت مرد ميمحسوب 
به عبارت ديگر راي به يك فرد يا حزب در اين . گيرد ميگشته و مورد پذيرش قرار 

نسبت به آنان و سياست هاي پيشنهاديشان  گونه نظام ها خشنودي و رضايت فرد
مروري اجمالي بر منابع ديني نشانگر آن است كه اعلام ( 27، 1313،صالحى). باشد مي

« بيعت»وفاداري نسبت به حكومت در مرحله تشكيل و استمرار آن در ذيل عنوان 
كه  بيعت در مفهوم تعهد يا پيماني است. قرار گرفته است ميمورد تاكيد شريعت اسلا

بندد و به اطاعت، فرمانبرداري و سر  ميبيعت كننده با امام، حاكم و يا امير جامعه 
به عبارت  .(175، 2شاهرودي،ج ميهاش) گردد ميسپردن به اوامر و نواهي او متعهد 

توان گفت بيعت اعلام تعهد شخص يا گروهي نسبت به امام و خليفه  ميروشن تر 
در اين رابطه از يكسو . گيرد ميد پذيرش قرار است كه به موجب آن حكومت وي مور

نمايند و از سوي ديگر  ميرا اعلان  ميمردم لزوم اطاعت خود از اوامر حكومت اسلا
دلشاد تهراني، ). دهد كه بر اساس عدل و قسط حكمراني نمايد ميحاكم تعهد 

مشروعيت و  ميباوجود آن كه بر مبناي تعاليم ديني در حكومت اسلا .(1379،97
حاكميت از آن خداوند متعال است و تنها اوست كه حق تعيين حاكم را داراست و هر 

، اما ( 1311،294طاهري،) 1آن كه از ناحيه او داراي اذن نباشد داراي مشروعيت نيست
السلام  سلم و ائمه معصومين عليهم و آله و عليه الله بررسي سيره پيامبر اعظم صلي
. يز حكومت خود را بر وفاداراي مردم استوار نموده اندنشانگر اين امر است كه آنان ن

دهد در تشكيل و اداره حكومت  ميبررسي تاريخ اسلام نشان ( 1429،323منتظري،)
در زمان حكومت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و امير المومنين عليه السلام  مياسلا

. ا ايفا نموده استبيعت مسلمانان نقش عينيت بخشي به حكومت آن بزرگواران ر

 
 142-11،صص 1111مباني حكومت اسلامي،جوان آراسته،بوستان كتاب ،:رك 1
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براي مثال بيعت عقبه ثانيه ميان پيامبر اكرم صلي الله عليه و ( 122-1379،121ارسطا،)
آله و سلم و تعدادي از مردم مدينه كه در مكه منعقد گرديد و موجبات پايه ريزي 

در مدينه را فراهم آورد و مورد رضايت خداوند متعال نيز قرار گرفت  ميحكومت اسلا
 است ميجهت تشكيل و اداره حكومت اسلا ميي بارز بيعت مردها هاز نمون

تجديد بيعت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم بعد از هر  .(1316،125پورحسين،)
 مسافرت نيز نمايشگر اهميت امر بيعت و لزوم پايداري و وفاي به آن است

سلام نيز حكومت خود را به گواه تاريخ اميرالمومنين عليه ال( 2،323،ج1429منتظري،)
و پس از آن پايداري بر ( 1414،367 سيدرضي،) بر بيعت با مسلمانان استوار نمود

شمرد و فرمود بيعت بايد آشكارا و با  ميبيعت را از حقوق خويش و وظايف امت بر 
اين امر نشانگر اداره ( 161، 1965ابن الأثير،) باشد ميرضايت شهروندان جامعه اسلا

 . باشد ميبر مبناي پذيرش و اراده مردم  ميجامعه اسلا
و « شود ميكسي كه با وي بيعت »، «بيعت كننده»از آن جا كه بيعت داراي سه ركن 

است، مردم به عنوان يكي از اركان بيعت نقش تاثير گذاري « عهد و ميثاق بر اطاعت»
كه از سيره ، و همان طور ( 71، 1374 ،آصفي) نمايند ميايفا  ميدر تحقق حكومت اسلا

دست كم در عمل منوط به  ميآيد لزوم تشكيل و اداره حكومت اسلا ميائمه اطهار بر 
. خواست و پذيرش مردم و استواري و پايبندي آنان بر بيعت با امام مسلمين است

بنابراين نقش مردم در تحقق و حفظ و ادامه امر حاكميت يا به عبارت ديگر مقام تولي 
  .(1371،22جوادي آملي، ) غير قابل انكار است مياسلاامور مسلمين در نظام 

يك تكليف  ميدر نتيجه امر بيعت به عنوان زمينه ساز تشكيل و اداره حكومت اسلا
، و پذيرش بيعت به ( 1311،122جوان آراسته،) و وظيفه براي آحاد مردم خواهد بود

. باشد مي ميت اسلاعنوان مبنايي ديني، مستلزم مشاركت فعال و سازنده مردم در حكوم
چراكه بيعت محقق كننده زمينه براي مشاركت و فعاليت در مهمترين وجه زندگي 

باشد و بنابراين مردم بايد با  مياجتماعي يعني تعيين سرنوشت سياسي افراد جامعه 
مشاركتي آگاهانه و فعال در اين امر اقدام نمايند و با اطاعت از اوامر و نواهي حاكم 

ري به تعهد با وي به عنوان وظيفه ديني او را در تحقق اهداف حكومت الهي و وفادا
 . ياري نمايند مياسلا

 مسئوليت همگاني -2
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موضوع مسئوليت همگاني مسلمانان به عنوان يكي ديگر از مباني مشاركت مردم 
 دار عهدهدر زبان فارسي در معاني « مسئوليت». گردد ميمحسوب  ميدر حكومت اسلا

از همين رو ( ،مسئوليت1342عميد، ). رود ميبه كار  سرپرستيو  عمالوظايف، اشدن 
مسئوليت همگاني مسلمانان در امور اجتماعي نيز به معناي عهده دار شدن وظايف 

علت وضع چنين قاعده اي در احكام . اجتماعي نسبت به ديگر مسلمانان است
اي تاثيرات فراواني در آن است كه از يكسو روابط افراد در محدوده جامعه دار مياسلا
ي كلان اجتماعي است و از سوي ديگر روابط مسلمانان در حكومت اسلامي، ها هعرص

نقش و نحوه عملكرد آن ها، بازتاب اعمال فردي امت بر رفتار ديگران و تعهد آنان در 
پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي مستلزم مشاركت، نظارت و مراقبت افراد در همه امور 

، 2، ج1421عميد زنجاني،). دهد ميرخ  مياطراف وي و در حكومت اسلااست كه در 
به عبارت ديگر از آن جا كه روابط اجتماعي مسلمانان بر مبناي برادري،  .(132

گيرد همه امت مسئولند تا در جهت اصلاح  ميمسئوليت متقابل و خيرخواهي شكل 
 . ( 1313،33،صالحى) مشاركت نمايند ميامور و رفع مشكلات حكومت اسلا

توان مجموعه مسئوليت هاي افراد در  ميدر تبيين موضوع مسئوليت اجتماعي 
جامعه را به سه دسته مسئوليت فردي، مسئوليت خانوادگي و مسئوليت هاي اجتماعي 
تقسيم بندي نمود در اين بين مسئوليت اجتماعي به عنوان عالي ترين نوع مسئوليت 

 و نيرو موجب مشاهده مسلمان به رد و انسانانسان ريشه در اصل فطري عدالت دا
 و دارايى و توانايى و هايي مانند آگاهى نعمت شكر طريقه احساس قدرت، و قوّت

هدايت، را در انجام مسئوليت خود در رفع فقرها، جهالت ها، گمراهي ها،  و سلامت
 (.17 -7،72، ج1379مطهري،) داند ميانحرافات و گرسنگي هاي ساير بندگان خدا 

ي اجتماعي و مشاركت آنان به عنوان ها همبناي نقش آفريني مردم در عرص
مسئوليت اجتماعي در حكومت هاي اسلامي، سلسله ولايت عرضي امت 

توان گفت كه ولايت مسلمين  مينسبت به يكديگر است؛ به عبارت ديگر  مياسلا
يت عرضي نمايد و ولا مينسبت به يكديگر، اين مسئوليت اجتماعي را پايه ريزي 

مومنان نسبت به يكديگر خود نتيجه عهدي است كه ميان خداوند متعال و بندگان او 
 (.1391اراكي،) از زمان خلقت انسان شكل مي گيرد

جوادي آملي، ) باشد مياين مسئوليت داراي مويدات قرآني و روايي نيز  
همگاني؛  براي نمونه يكي از آيات قرآن با اشاره به موضوع مسئوليت. (1371،263
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اين آيه كه  .(1)(132، 1421عميد زنجاني،) داند ميمومنان را ولي و سرپرست يكديگر 
دارد كه  ميگردد بيان  ميبر مبناي آن قاعده ولايت مومنان نسبت به يكديگر استنباط 

باشد و مقصود از ولايت نيز سرپرستي امور  ميهر مومني متولي امور ديگر مومنان نيز 
مؤمنان در دوستي، »رواياتي مانند ( 217 ،1312 ملكى، قرا ردانقد) يكديگر است

مانند كه اگر عضوي از آن دچار درد و بيماري  عطوفت و مهرباني همچون پيكري مي
ها را نيز قراري نخواهد بود و آنها نيز دچار ناشكيبايي و بيداري در  گردد دگر عضو

سرپرستيد و همه شما  به راستي كه همه شما حافظ و»يا « شب خواهند گرديد
هر كس صبح كند و به امور مسلمانان همّت » و« جوابگوي مردم زيردست خود هستيد

نورزد، از آنان نيست و هر كس فرياد كمك خواهى كسى را بشنود و به كمكش 
، همگي بيانگر مسئوليت اجتماعي مسلمانان در حكومت «نشتابد، مسلمان نيست

لازم به ذكر است كه مسئوليت هاي اجتماعي،  .(7،73،ج1379مطهري،) است مياسلا
اصل مسئوليت همگاني به عنوان يكي از مباني . وظايفي صرفا تبرعي و اخلاقي نيست

عميد ) گردد ميانديشه سياسي اسلام، فريضه و واجبي اجتماعي محسوب 
موظفند تكاليف و  ميبه عبارت ديگر همه اعضاي جامعه اسلا .(1421،131زنجاني،

. (1313،33،صالحى) جتماعي خود نسبت به ساير مسلمانان را محقق نمايندوظايف ا
لزوم اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تأمين نيازهاى معيشتى بر اساس اين قاعده كه 

( 5،124ج،1313 ،قرائتى) نمايد ميرا امر  آنان، همپاى اهتمام به تكاليف عبادى و فردى
سهيم و شريك شدن آنان در امور جامعه و  مشاركت مردم در امور حكومت اسلامي،

پذيرش مسئوليت هاي ناشي از آن در جهت تحقق وظيفه مسئوليت اجتماعي مسلمانان 
 . گردد مينسبت به يكديگر تكليف شرعي محسوب 

از طرف ديگر امر اجتماعي خداوند متعال به اقامه دين نيز خود مويد و دليلي براي 
در تبيين . گردد ميليت اجتماعي فرد مسلمان محسوب ي مسئوها همشاركت فعال بر پاي

اين قاعده بايد بيان نمود كه نقش مردم در جامعه ديني تنها محدود به امور شخصي آن 

 
وَيُقِيموُنَ الصَلاَةَ وَيُؤتُْونَ الزَكَاةَ  وَالْمُؤْمنُِونَ واَلْمُؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أَوْلِيَاء بعَضٍْ يَأْمُرُونَ بِالْمعَْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 1

 سرپرستمردان و زنان با ايمان،  و) وَيُطِيعُونَ اللهَّ وَرَسُولهَُ أُوْلَـئِكَ سَيرَْحَمُهُمُ اللهُّ إِنَ اللهَّ عَزِيزٌ حكَِيم
از را بر پا دارند، و نم دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى يكديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مى

آنانند كه خدا به زودى مشمول . برند دهند، و از خدا و پيامبرش فرمان مى كنند و زكات مى مى
 ( رحمتشان قرار خواهد داد، كه خدا توانا و حكيم است
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گردد كه به صورت  مي  ميها نيست و بسياري از مسئوليت هاي ديني امت شامل احكا
به عبارت ديگر يكي . فردي قابل اجرا نيست و نيازمند به اجتماع جامعه مسلمين است

اجراي احكام شريعت اسلام است و   مياز اهداف بنيادين از تشكيل حكومت اسلا
 باشد ميدر تحقق اين امر   مياجراي احكام منوط به انجام وظيفه اعضاي جامعه اسلا

در تبيين اين قاعده علامه طباطبايي معتقدند از مجموع آيات . (1313،34،صالحى)
توان برداشت نمود كه  مي ميتماعي مردم در حكومت اسلامربوط به مسئوليت اج

، اثر تكويني اختيار «وجوب تشكيل حكومت»خداوند متعال در بيان حكم تشريعي 
نمايد كه در امر به اقامه  ميانسان را از نظر دور نداشته و بر همين اساس استدلال 

مورد ( ص) پيامبر عبادات، اجراي حدود و قصاص و مانند اين موارد از آن جهت تنها
به همين دليل . باشد ميخطاب قرار نگرفته اند كه اجراي آن بر عهده همه مسلمانان 

توان گفت كه اداره امور اجتماعي مسلمانان بر عهده خود آنان قرار گرفته و از  مي
شود كه  ميمجموع آيات اجتماعي و اوامر مربوط به اقامه دين در قرآن كريم استفاده 

 ت به عنوان مقدمه واجب اقامه دين بر عهده عموم مسلمانان قرار دارداداره حكوم
  .(211-227، 4ج ،1371طباطبائي، )

توان گفت از آن جا كه امر به اقامه دين امري  ميدر جمع بندي اين موضوع 
ي فردي و اجتماعي ها هاجتماعي است و خداوند متعال اجراي كامل دين در همه عرص

اداره امور جامعه نيز مقدمه اي براي تحقق كامل دين است،  نابراينبرا مطالبه نموده و 
از . بر عموم مسلمانان واجب است كه تا حد امكان مقدمات اين امر را فراهم نمايند

سوي ديگر نيز بيان شد كه اقامه دين تحت هدايت رهبري الهي بدون حضور مردم 
مشاركت فعالانه مردم در رسد و اين نيز خود دليلي براي  ميغير ممكن به نظر 

 . گردد ميي گوناگون محسوب ها هعرص

 وجوب دوسويه مشورت -3
مشورت در مفهوم نظر خواهي و بهره گيري از آراء عقلا و خردمندان در يافتن 

و استخراج راي و نظر از طريق مراجعه ( 1334، 2، ج 1392خرمشاهي،) مسير صحيح
ي از اصول اجتماعي و سياسي اسلام در به عنوان يك( 1372،472راغب،) به ديگران،
 عليهم) و اهل بيت عصمت و طهارت( ص) و سيره و سنت پيامبر اعظم ميمنابع اسلا

باشد، به نحوي كه به عنوان اصلي اجتناب  ميداراي جايگاه بسيار با اهميتي ( السلام



 در اداره حكومت اسلامي؛ حق يا تكليف ميمشاركت عمو
 

 

03 

ني، عميد زنجا) شود ميشناخته  ميناپذير در اداره حكومت و ستون فقرات نظام اسلا
حضور فعال  مشورت به عنوان يكي از مباني فقهي لزوم مشاركت و. (462، 1، ج1424

مردم در صحنه اداره كشور داراي مستندات شرعي فراواني است؛ كه لزوم مشورت در 
قرآن كريم، سيره و سنت نبوي و ائمه معصومين، ادله عقلي و اجماع مسلمين از جمله 

 . آيد ميآْن ها به شمار 
( حاكم مسلمين) ي فقهاي شيعه با بيان دو ركن مشورت يعني مشورت كننده قاطبه

در بيان حكم شرعي مشورت در ( مردم) گيرند ميو گروهي كه مورد مشورت قرار 
دانند؛ به  ميعصر غيبت ضمن بررسي منابع ديني اين امر را براي هر دو ركن واجب 

خويش را از طريق امر  يمعبارت ديگر در عصر غيبت، امت موظفند كه مسايل عمو
شورا حل و فصل نمايند و اين خود مستلزم تكليف حاكم در جهت رجوع به نظرات 

آنان معتقدند كه  .(1391،96مير علي، ) مردم و وجوب ارائه نظر به وسيله مردم است
موظف به رجوع به مشورت است و بر  ميحاكم اسلا« وشاورهم في الامر»بر مبناي 

بر مردم واجب است تا در مشورت با امام مسلمين « ورا بينهمو امرهم ش» ي پايه
اين وجوب دو سويه مشاركت فعال  .(121و 127، 1414شمس الدين،) شركت نمايند

علت اين امر آن است . دارد ميي مختلف اجتماعي را لازم ها هو آگاهانه مردم در حيط
ت مشورت در دو حيطه توان گف ميي مشورت  كه با بررسي آراء فقهاي شيعه در زمينه

 دانند ميبرخي از فقها عموم مردم را متعلق حكم مشورت : قابل تقسيم بندي است
و برخي حكم مشورت را تنها به متخصصان امر ( 17-1372،14حسيني شيرازي، )

دهند و معتقدند حاكمان غير معصوم در مسايل اقتصادي، سياسي، فرهنگي،  ميتسري 
كه نيازمند نظر كارشناسي است بايد به افراد خبره رجوع نمايند و با آنان  ...دفاعي و

 (.37، 1421منتظري، ) مشورت كنند
بنابراين از يكسو در زمان رجوع حاكم به آراء عموم مردم بر آنان واجب است كه 

هاي لازم در اين امر شركت آگاهانه، مسئولانه و فعالي داشته باشند و  با كسب آمادگي
وي ديگر نيز مشورت در امور تخصصي مستلزم كسب آمادگي در موضوعات از س

مرتبط است تا هنگام مراجعه حاكم به مردم، افرادي با خصوصيات لازم در ميان امت 
موجود باشند تا به عنوان مشاوران متخصص و امين مورد مشورت حكومت  مياسلا
ركت فعال و مسئولانه در قبال در نتيجه اين خود مبنايي براي مشا. قرار گيرند مياسلا
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 . (1)آيد ميبه حساب  مينظام اسلا

 خيرخواهي و نصيحت امام مسلمين -4
نظارت بر قدرت حكومت، آگاه نمودن حاكم از وضعيت روزمره و جلوگيري از 

ي نظام هاي مردم سالار به عنوان يكي از حقوق  خطاها و اشتباهات حاكم در همه
النصيحه »تحت عنوان قاعده   مير در حكومت اسلااين ام. گردد ميمردم محسوب 
توان آن را به عنوان يكي ديگر از  ميمورد توجه قرار گرفته است و « لائمه المسلمين

بر پايه مسئوليت همگاني   ميهاي عملي مشاركت شهروندان در نظام اسلا نمونه
 . مسلمانان نسبت به يكديگر، مطرح نمود

در منابع ديني و   ميخالصانه براي حكومت اسلادر مفهوم خير خواهي « نصيحت»
 وجود پيامبر اعظم. مورد توجه قرار گرفته است( ع) سيره اهل بيت عصمت و طهارت

باشد موجب  ميعدم توجه به اين اصل حياتي را كه منشا آثار فراوان اجتماعي ( ص)
و يا ( 192-2،135، ج1375، المنذري) دانند مي ميخروج و طرد مسلمان از جامعه اسلا

در بيان حقوق مردم در جامعه ديني و تكاليف آن ها نسبت به ( ع) اميرالمومنين
حكومت اسلامي، خير خواهي و نصيحت نسبت به حاكم را از جمله حقوق حكومت 

به عبارت ديگر از منظر حضرت مردم در كنار مجموعه حقوقي كه از . داند ميبر مردم 
باشند كه  ميگردند، نسبت به حكومت داراي وظايفي  ميبهره مند   ميآن در جامعه اسلا

مكارم شيرازي، ). (2)يكي از آن ها نصيحت خالصانه نسبت به امام جامعه است
النصيحه »فقهاي شيعه در كتب فقهي خود با اختصاص بابي تحت عنوان . (1371،345

 اند به جمع آوري روايات مرتبط با موضوع پرداخته« لائمه المسلمين
و ( ص) علاوه بر اين موارد، سيره عملي پيامبر اعظم. (229، 1،ج1426عميد،)

نيز  ميدر مشاركت در اداره حكومت اسلا( ص) و صحابه رسول خدا( ع) اميرالمومنين
روايات متعدد كه موجب اطمينان به صدور آن از ناحيه  بنابراين. مويد اين مدعا است

 
باشد كه  ميلازم به ذكر است كه پيرامون موضوع مشورت و حدود آن در كتب فقهي و حقوقي مباحثي مطرح  1. 

  124، 1114مكارم شيرازي،پيام قرآن، -1: ك. براي مطالعه بيشتر ر دوده اين متن خارج استطرح آن از مح
 1،14، ج1241منتظري،مباني فقهي حكومت اسلامي،. 4
 1،211، ج1241عميد زنجاني،فقه سياسي،. 1
مْ علََيَ فَالنَصِيحةَُ لَكُمْ وَ تَوْفيِرُ فَيئِْكُمْ عَليَْكُمْ وَ تعَْلِيمُكُمْ أَيُهَا اَلنَاسُ إِنَ لِي عَليَْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ علََيَ حَقٌ فَأَمَا حَقُكُ 4

بةَُ حِينَ  فِي اَلْمَشْهَدِ وَ اَلْمَِِيبِ وَ اَلِِْجَاكَيْلاَ تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعَلَمُوا وَ أَمَا حَقِي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالبَْيْعةَِ وَ اَلنَصِيحةَُ
 أَدعُْوكُمْ وَ اَلطَاعَةُ حِينَ آمُركُُمْ
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توان نتيجه گيري نمود  مي( 1375،131سروش محلاتي، ) گردد مي( ع) ائمه معصومين
صورت  ميكه هر عمل خير خواهانه اي كه با قصد خالصانه نسبت به حكومت اسلا

است و ذيل عنوان النصيحه لائمه المسلمين  ميگيرد مورد تاييد شريعت مقدس اسلا
گيرد كه منابع شرعي و سيره اهل بيت نيز مويد همين اصل است و اين امر به  ميقرار 

 . آيد ميدر امور حكومت به حساب  ميمبنايي جهت مشاركت امت اسلاعنوان 
فريضه است و عموم مسلمانان   ميخيرخواهي براي حاكمان در حكومت اسلا

موظفند از اين طريق امور كارگزاران حكومت را در نظر داشته باشند، براي آن 
 هاي احتمالي كارگزاران جلوگيري كنند خيرخواهي نمايند و از لغزش

تنها « نصيحت»توان بيان داشت كه  ميدر تبيين اين مساله . (1،321،ج1429منتظري،)
يك حكم ديني اخلاقي مربوط به حوزه امور فردي نيست بلكه امري واجب و 

( ع) آيد و اميرالمومنين ميباشد تا جايي كه از مستثنيات غيبت به شمار  ميضروري 
سروش محلاتي، ) آورند ميشمار  به ميكوتاهي از آن را ظلم در حق حاكم اسلا

از  ميدر نتيجه نصيحت و خير خواهي نسبت به كارگزاران حكومت اسلا. (1375،153
آيد و از طرف ديگر به  ميبه شمار  ميطرفي يكي از حقوق شهروندان در نظام اسلا

عنوان وظيفه شرعي بر امت واجب است و مبنايي براي مشاركت در اداره امور جامعه 
 .(1391،63مصباح يزدي،). آيد ميه حساب ب مياسلا

همان طور كه نصيحت و خير خواهي براي امام مسلمين از يك سو حق مردم در 
و ( 1392،252ايزدهي،) گردد مياست، وظيفه شرعي آنان نيز محسوب  مينظام اسلا

انجام صحيح اين وظيفه نيازمند به آگاهي از وضعيت نظام سياسي، اجتماعي، فرهنگي 
ادي مسلمين است، برهمين مبنا است كه سهيم و شريك شدن افراد جامعه و و اقتص

ايجاد روحيه مسئوليت پذيري در اجنماع مسلمين و همچنين آگاهي از مسائل روز و 
وضعيت امور جامعه اسلامي، جهت تحقق امر النصيحه لائمه المسلمين، سازو كاري 

قق كامل اين امر نيازمند آورد چرا كه تح ميپديد  ميمشاركتي در حكومت اسلا
مشاركت فعال مسلمانان در كليه امور اجتماعي و سياسي اعم از حكومتي و غير 

 . خواهد بود حكومتي

 منكر از ونهي معروف به امر -5
ها  امر به معروف و نهي از منكر به معناي واداشتن به خوبي و بازداشتن از بدي
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ح فقهي با توجه به برداشت هاي هر چند در اصطلا( 1،659، ج1426شاهرودي،) است
. تعاريف متعددي از آن ارائه گرديده است« منكر»و « معروف»گوناگون فقها از واژه 

توان گفت مراد فقها از امر و نهي  مياما در مجموع ( 1313حاجي ده آبادي،)
برانگيختن بر انجام عمل و يا بازداشتن از كار است و مفهوم معروف و منكر بر هر كار 

نديده و ناپسند از نظر عقل و شرع از واجبات، مستحبات، كارهاي حرام و مكروه پس
هرچند امر به معروف و نهي از منكر در واجبات و محرمات، واجب . نمايد ميدلالت 

در تبيين  .(662، 1،ج1426شاهرودي،) باشد ميو در مستحبات و مكروهات، مستحب 
امر به معروف و نهي »ف و منكر در قاعده اين عبارت بايد بيان نمود كه واژگان معرو

برخي معروف . جانب فقها مواجه گرديده است با برداشت هاي گوناگوني از« از منكر
و ( 512: 2تا، ج  تفتازاني، بي) دانند، ميو منكر را تنها شامل واجبات و محرمات الهي 

عروف و برخي علاوه بر واجبات و محرمات، مستحبات و مكروهات را نيز مشمول م
راغب اصفهاني در بيان معيار و ملاك  .(51و  57: 1361فاضل مقداد، ) دانند ميمنكر 

: ق 1424راغب اصفهاني، ) نمايد ميمعروف و منكر علاوه بر شرع به عقل نيز اشاره 
 داند ميرا نيز از مصاديق معروف  ميعلامه طباطبايي عرف جامعه اسلا( 331

توان دريافت كه قدر متيقن  ميا از مجموع اقوال فقها ام .(236: 2ج  ،1371طباطبايي،)
از معروف و منكر در تعريف فقهي از قاعده امر به معروف و نهي از منكر؛ واجبات و 

بودن وجوب « عيني»يا « كفايي»علاوه بر اين فارغ از . گيرد ميمحرمات الهي را در بر 
راي اعمال واجب و نهي از توان گفت كه بنا بر فتواي فقها، امر به معروف ب ميآن 

در نتيجه اموري كه تحقق آن  .(2،217،ج1425خميني،) باشد ميكارهاي حرام؛ واجب 
ها مطلوب نظر خداوند متعال و از اوامر وي بوده است مصداق معروف و اموري كه 

هاي مذكور  گردد و امر و نهي در حيطه ميترك آنها خواسته الهي است مصداق منكر 
 . گردد ميتلقي   ميت اسلاوظيفه عموم ام

لازم به ذكر است كه امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از اوامر خداوند 
در تبيين اين عبارت بايد بيان نمود كه تعاليم . گيرد ميمتعال در زمره فروع دين قرار 

جنبه اعتقادي تحت عنوان اصول . باشند ميداراي دو جنبه عملي و اعتقادي   مياسلا
اي از وظايف و تكاليف  گيرد و جنبه عملي كه مجموعه ميدين مورد بررسي قرار 

گيرد و از نظر  ميباشد فروع دين نام  ميناشي از وحي براي سعادت دنيا و آخرت 
هرچند تمام . وجوب پايبندي به آن هيچ تفاوتي ميان اصول و فرع دين وجوب ندارد
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يرند اما ده مورد از واجبات مانند امر به گ ميواجبات الهي در زمره فروعات دين جاي 
معروف و نهي از منكر به علت اهميت؛ به عنوان بارزترين فروعات دين به شمار 

توجه به جايگاه والاي امر به معروف و نهي از  .(442، 3،ج1373سجادي،) آيند مي
يي گردد تا جا ميمنكر در مجموعه عبادات الهي در آيات و روايات به وضوح ملاحظه 

كه آن را از مهمترين ضروريات دين و ضامن بقاي اسلام بر شمرده اند و منكر آن را 
 دانند ميدر صورت توجه به لازمه انكار و ملتزم شدن به آن، از دين خارج 

 (.216-215، 1425خميني،)
امر به معروف و نهي از منكر از واجباتي است كه حكم شرعي وجوب آن در  

كريم تصريح گرديده است و علاوه بر آن روايات فراواني بر آيات متعددي از قرآن 
 نمايد ميي فردي و اجتماعي دلالت ها هلزوم تحقق امر به معروف در عرص

علاوه بر كتاب و سنت، ادله عقلي نيز بر تكليف امر به  .(2،396،ج1429منتظري،)
سروش ) نمايد ميمعروف و نهي از منكر به عنوان يكي از واجبات الهي دلالت 

در تبيين قاعده امر به معروف و نهي از منكر لازم به ذكر  .(59-1311،45محلاتي، 
گردد و  مياست كه وجوب اين عمل تنها به عرصه روابط خصوصي و فردي محدود ن

وجوب امر به معروف و نهي از منكر خود به عنوان دليلي مستقل در اثبات حكومت 
در همين راستا پيرامون امر به  .(317، 1ج ،1429منتظري،) رود ميبه كار   مياسلا

ي ها همعروف و نهي از منكر و بيان وظايف و تكاليف مردم در مشاركت در عرص
اجتماعي و در سطوح گوناگون اداره كشور در حكومت اسلامي، مباني متعدد فقهي و 

 از جلوگيري توان به قاعده لطف، لزوم ميحقوقي بيان گرديده است كه از جمله آن ها 
 جامعه، مسئوليت معصيت، مصلحت حفظ حكومت، طغيانگري انسان، مصلحت

و عدوان به عنوان مباني فقهي  اثم بر اعانه اجتماعي مسلمانان در قبال يكديگر، حرمت
ي اجتماعي و ها هانسان به حضور در عرص طبيعي اجتماعي، نياز زندگي و نياز و لازمه

ي مختلف ها هم حضور مردم در عرصمردم به عنوان مباني حقوقي لزو حاكميت
ي مختلفي ها هاجتماعي اعم از تولي يا مشاركت در انجام امور اجتماعي در حوز

همچون موضوعات فرهنگي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و همچنين همكاري با 
حكومت از طرق مختلفي همچون پذيرش مناصب حكومتي و حضور فعالانه در 

بنابر ادله شرعي و . نهي از منكر اشاره نمود ه معروف وبر مبناي امر ب ها هي زمين همه
حقوقي فوق، امر به معروف و نهي از منكر مبنايي براي مشاركت مردم در امور اداره 
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 (. 127-71، از1392رجايي،) گردد ميتلقي  ميحكومت اسلا
توان دو بعد از مشاركت در  ميبر مبناي قاعده امر به معروف و نهي از منكر 

از يك سو ضرورت شرعي تشكيل و اداره حكومت . را تعريف نمود ميسلاحكومت ا
بنابر دلايل متعددي به عنوان يكي از واجبات شرعي غير قابل ترديد است و از  مياسلا

از جمله پذيرش مسئوليت و ارائه  ميهمين رو مشاركت در شئون حكومت اسلا
ه عبارت ديگر اداره و ب. گردد ميمشورت از باب امر به معروف تكليف امت تلقي 

ي گوناگون فردي ها هنيازمند مشاركت مردم در عرص  ميثبات و پايداري حكومت اسلا
امري غير ممكن به  ميو اجتماعي است و بدون حضور مردم استمرار حكومت اسلا

به عبارت دقيق تر از آنجا كه از باب امر به معروف  .(1371،137مقيمي، ) رسد مينظر 
اجراي احكام اسلام نياز به مشاركت و حضور مردم در صحنه اجتماعي و نهي از منكر 

و سهيم شدن در امر  ميدارد، برعهده گرفتن مناصب حكومت، اداره حكومت اسلا
اجراي دين خود به عنوان امري معروف تلقي گرديده و مردم موظفند در جهت اقامه 

نمايند و آمادگي هاي لازم  مشاركت آگاه و فعالانه ميامر الهي، در اداره حكومت اسلا
از سوي ديگر در مواردي كه تحقق معروف و جلوگيري از منكر . را كسب نمايند

است، بر مبناي اين واجب الهي  مينيازمند اقدامات گروهي و مشاركت خودجوش مرد
. آيد ميبه حساب  ميمشاركت فعالانه در تحقق آن وظيفه و تكليف آحاد امت اسلا

عروف و نهي از منكر به عنوان واجبي غير قابل ترديد در احكام امر به م بنابراين
شريعت اسلامي، مبنايي براي مشاركت آگاهانه و مسئولانه مردم در حكومت 

 . گردد ميمحسوب  مياسلا

 اسلامي نظام حفظ -6
. است« حفظ نظام»يكي ديگر از مباني مشاركت فعالانه مردم در نظام ديني قاعده 

در بيان مفهوم قاعده حفظ نظام شامل سازمان، موجوديت و استقرار  ميمنظور نظام اسلا
بيضه »گردد كه از آن در عبارات فقهي تحت عنوان  ميحاكميت دين در يك جامعه 

عبارت است از محتوا و سازمان  ميبه تعبير ديگر نظام اسلا. شود مينيز ياد « الاسلام
و حالت استيلا و حاكميت اسلام هاي عهده دار دين در نظام اجتماعي، موجوديت آن 

توان نظام  ميبنابراين تعريف  .(35، 1،ج1314عميد زنجاني، ) در ميان مسلمانان
نظام كلان در مفهوم نظام عام اجتماعي : را به دو دسته خرد و كلان تقسيم نمود مياسلا
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دم و سر و سامان يافتن زندگي مر ميكه منجر به استقرار نظم و عدالت در جامعه اسلا
شود به گونه  ميگردد و نظام خرد كه شامل نظامات سياسي، فرهنگي و اقتصادي  مي

 نمايد مياي كه خلل در هر يك از آن ها نظام كلان اجتماعي را با مخاطره مواجه 
. رود مينيز به معناي پاسداري و نگهداري به كار « حفظ» .(1319،111ملك افضلي،)

يا عينيت بخشي به دين در   ميت عادلانه اسلابدين ترتيب حفاظت از استقرار حكوم
 . عرصه اجتماع به عنوان مهمترين هدف از بيان قاعده حفظ نظام قابل بررسي است

اول آن كه قاعده : توان گفت قاعده حفظ نظام داراي اركان زير است ميبر اين مبنا 
را توان حكم شرعي امور جزيي  ميكلي است كه بر مبناي آن   ميحفظ نظام حك

موجب حفظ و تقويت  ميدوم آن كه هر عملي كه انجام آن در نظام اسلا. استنباط نمود
گردد نه تنها متوقف بر تشخيص فقها نيست بلكه عموم مردم  ميحكومت ديني 

ديدند بر آنان واجب   ميكه تحقق هر امري را عاملي براي تقويت نظام اسلا  ميهنگا
نكته سوم پيرامون قاعده حفظ . صورت دهند است كه اقدامات لازم را در آن زمينه

نظام آن است كه اين قاعده بي واسطه و به طور مستقيم دلالت بر وجوب حفظ نظام و 
منظور از حفظ نظام حفظ  بنابراين .(1319،114ملك افضلي،) نمايد ميهمه لوازم آن 

به ذكر  لازم. كلي با آثار جزيي فراوان است ميكليت نظام اجتماعي مسلمانان و حك
دانند كه زمينه ساز  ميرا از واجبات قطعي  مياست فقهاي شيعه حفظ نظام اسلا

، و ادله (525، 1412الدين، شمس) سعادت و كمال انسان در پيشگاه ربوبي است
نيز بر وجوب و لزوم آن بر ( اعم از قرآن و سنت و اجماع و عقل) چهارگانه شرعي

توان  ميبه تعبير دقيق تر  .(1421،442شيرازي،  مكارم) نمايد ميعموم مسلمانان دلالت 
باشد و بنابراين حكم،  ميگفت حفظ نظام فريضه الهي است كه مافوق تمام فرايض 

، 1376خميني،) گردد مييكي از وظايف آحاد امت محسوب  ميحفظ حكومت اسلا
 (.15،329ج

ب تقويت و توان استباط نمود كه هر امري موج ميبر اساس اين قاعده و لوازم آن 
گيرد، و  ميگردد تحت شمول حكم قاعده حفظ نظام قرار  مي ميثبات و دوام نظام اسلا

ملك ) است مياز جمله اين موارد مشاركت مردم در امور حكومت اسلا
به عبارت ديگر از آن جا كه حضور فعال و سهيم شدن آگاهانه ( 1319،134افضلي،

مرتبط يا مشاركت در امور حكومت مردم در امور حكومت و پذيرش مسئوليت هاي 
گردد، تحقق اين امر فارغ از آن كه امكان  مي  ميموجب دوام و ثبات نظام اسلا  مياسلا
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ي ها هزمين  ميمشاركت از طريق همراهي مردم با يكديگر فراهم گردد و يا نظام اسلا
 .مشاركت را هموار نمايد؛ بر عموم مسلمانان واجب و ضروري است

ي و راهكارهاي فوق كه داراي ريشه و پايه در منابع شريعت بر اساس مبان
توان به سئوالات مطرح شده در ابتداي اين بخش اين گونه پاسخ داد  ميهستند  مياسلا

باشد و در طيف  ميمشاركتي آگاهانه و مسئوليت زا   ميكه مشاركت در حكومت اسلا
يشبرد اهداف حكومت از سوي ديگر مشاركت در پ. مشاركت فعال قابل مطالعه است

لذا حضور . گردد مياز يك سو حق مردم و از سوي ديگر وظيفه آنها تلقي  مياسلا
فعال و منسجم مردم كه ناشي از مسئوليت پذيري آنان بر مبناي اعتقادات ديني 

پذيرد  ميبه اهداف عاليه آن صورت   ميباشد و در جهت دستيابي حكومت اسلا مي
گردد و مشاركت نيز محدود به  ميمسلمانان تلقي يك وظيفه شرعي براي عموم 

باشد بلكه آنان به استناد امر به معروف  ميي تعريف شده به وسيله حكومت نها هعرص
مكلفند در  ...و نهي از منكر، مسئوليت اجتماعي مسلمانان نسبت به يكديگر و

وي به س  ميي پيشبرد اهداف حكومت اسلاها هي گوناگون اجتماعي زمينها هعرص
اهداف را فراهم نمايند كه اين امر در چارچوب قواعد حاكم در حكومت و تحت 

 . پذيرد ميصورت   مينظارت حاكم اسلا

 نتيجه گيري
در راستاي اجراي احكام شريعت الهي به حساب   ميگام مه مياداره حكومت اسلا

تمرار و ي فردي و اجتماعي منوط به تشكيل، اسها هآيد و اجراي كامل دين در عرص مي
از سوي ديگر اداره هر حكومتي فارغ از . مبتني بر دستورات خداوند است  مياداره نظا

باشد و هيچ  ميي گوناگون ها هنوع و محتواي آن نيازمند مشاركت مردم در حيط
توان گفت  ميبنابراين . حكومتي بدون مشاركت مردم قادر به اداره امور خود نيست

. گردد ميمحسوب   ميراي اداره حكومت اسلامشاركت مردم خود مقدمه اي ب
ي گوناگوني كه صاحب نظران ارائه ها هرا با توجه به تعاريف و مولف« مشاركت»

توان به مفهوم سهيم و شريك شدن افراد جامعه از طرق مختلفي همچون  مياند  نموده
پذيرش مسئوليت در فعاليت ها و وجوه گوناگون زندگي اجتماعي جهت دستيابي به 

توان نظام هاي گوناگون را در  ميبه استناد اين تعريف . اهداف مشخص دانست
اعم از مشاركت فعال تا مشاركت منفعلانه   ميهاي گوناگوني از مشاركت مرد طيف
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 . دسته بندي نمود
نيز از اين حكم كلي كه نياز به مشاركت مردم در اداره امور  ميحكومت اسلا

بررسي منابع ديني و احكام شرعي از جمله مقدمه  اما. باشد ميخويش است مستثني ن
واجب، بيعت، مسئوليت همگاني مسلمانان و ولايت مومنان نسبت به يكديگر، امر به 
معروف و نهي از منكر و قاعده حفظ نظام نشانگر دو نكته اساسي پيرامون مشاركت 

از ميزان اول مطابق با طيف بندي ارائه شده : است ميمردم در اداره حكومت اسلا
در طيف  ميمشاركت مردم در حكومت هاي گوناگون، مشاركت در امور حكومت اسلا

افراد با حضور  ميگردد به عبارت ديگر در حكومت اسلا ميمشاركت فعال دسته بندي 
گردند و  ميآگاهانه، منسجم، مسئوليت پذير و فعالانه در اداره و پيشبرد اهداف سهيم 

بر  مينكته دوم آن كه مشاركت در امور حكومت اسلا. ايندنم ميرا ياري  ميحاكم اسلا
مبناي مباني ديني بر عموم مسلمانان واجب است و به عبارت ديگر آنان مكلفند كه در 

لازم به ذكر است كه مشاركت . مشاركت فعال نمايند مياداره امور حكومت اسلا
شود و مردم  ميي مشخص شده از سوي نظام نها همحدود به حيط  ميحكومت اسلا

 ...ي گوناگون اعم از اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي وها هموظفند تا در عرص
و در چارچوب هاي قانوني به ايجاد راهكار و طراحي  ميتحت نظارت حاكم اسلا

ي فعاليت پرداخته و از هر طريق ممكن به ايفاي اين حق و تكليف شهروندي ها هزمين
اد آمادگي جهت تصدي امور اجتماعي يا سياسي خود در موضوعات مختلف يا ايج

 . ي مختلف مبادرت نمايندها همسلمانان در عرص
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 ماخذ و منابع

 قرآن كريم

 . 96،1374 تا 74انديشه، تطبيقي،كيهان فقه منظر از بيعت آصفي محمدمهدي،
 دار، ريخالتا في الكامل ،( المعروف الكرم ابى بن على الحسن أبو الدين عز) ابن الأثير

 . 1315/1965 صادر
پژوهشنامه رسانه  سياسي، مشاركت جلب فرايند در ها هرسان نقش سبيلان، اردستاني حسن

 1319و مشاركت سياسي،مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
 . 1371ارسطا محمد جواد،مباني فقهي مشورت،علوم سياسي،

، حكومت ( ع) و ديد مردم در نگاه على ميآراى عمو اهتمام به ارسطا محمد جواد،
 1379اسلامي،

 . 1392ايزدهي سجاد،مباني فقهي نظارت بر قدرت، نشر عروج،

 تا 99سياسي، علوم اسلامي، نشريه نظام در انتخابات و بيعت پورحسين احسان،جايگاه
122،1316  

فتازاني، ت ]بي تا[،منشورات الشريف الرضي،2 ج،شرح المقاصد، سعود بن عمرتفتازاني م
 . 2شرح المقاصد، ج 

 1371جعفري محمد تقي، شوري و مسئوليت، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 
 1311جوان آراسته، مباني حكومت اسلامي، بوستان كتاب، 

ت جناحي، مجله فقه حاجي ده آبادي محمد علي، امر به معروف و نهي از منكر در سياس
 . 1313وحقوق،

 1376موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، امام،صحيفه خميني سيد روح الله، 

، دفتر انتشارات ( ترجمه على اسلامى) خمينى سيد روح الله موسوى، تحرير الوسيلة
  1425اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 

، انتشارت دولت ( ع) و سيره حكومتي علي دلشاد تهراني مصطفي،انديشه سياسي
 1379آفتاب،

-92صص انديشه حوزه،احمد،مشاركت سياسي در انديشه اسلام و غرب،،  ميديل
116،1371 

 . 93،1377-11احمد، ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه،حكومت اسلامي، ميديل

المفردات، محمد تونجي، بيروت لبنان، دارالعلم املايين،  راغب اصفهاني، مفردات،مجمع
1372 . 

رجايي مهدي،مباني فقهي و حقوقي اصل هشتم قانون اساسي و راهكارهاي اجرايي آن، 

file://E-mkt/Shair-mkt/Hokumat%20Eslami/017/05.pdf
file://E-mkt/Shair-mkt/Hokumat%20Eslami/017/05.pdf
http://www.ensani.ir/fa/15537/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/15537/magazine.aspx
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 1392دانشگاه تهران پرديس قم،
 1372ساروخاني باقر، دايرة المعارف علوم اجتماعي، انتشارات كيهان، 

 . 3،1373سجادي جعفر،فرهنگ معارف اسلامي،نشر كومش، ج

 . 1375، 119 تا 135 از اسلامي، حكومت،مسلمين ائمه نصيحت محلاتي محمد، سروش
 . 1414 هجرت، ، نشر( صالح للصبحي) البلاغه نهج سيدرضي،

 شمس الدين محمد مهدي،في الاجتماع السياس الاسلامي، 

دارالثقافة للطباعة و النشر، ، و الادارة في الاسلام الدين محمدمهدي، نظام الحكم شمس
1412 . 

 الشوري في الاسلام،سيد محمد حسين شيرازي، 

مركز پژوهش هاى  ،دموكراسى و اعتبار رأى اكثريت در اسلام صالحى محمدجواد،
 1313 اسلامى صدا و سيما،

 1311طاهري حبيب الله ،ولايت فقيه،دفتر انتشارات اسلامي،

، ( همداني سيدمحمدباقر موسوي) ترجمه تفسير الميزان ،سيدمحمدحسينطباطبايي 
  1371، اميركبير  انتشارات  موسسه

 1371طوسي محمد علي، مشاركت مردم، مجله مديريت دولتي،
 ،1371مركز نشر اسراء، : عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت، قم

،سازمان اركت شهروندان در اداره امور شهرهامش. بررسي الگوي علوي تبار عليرضا،
 . 1379شهرداري هاي كشور، 

 در مشاركت شهروندان الگو بررسي شهرها، امور اداره در مشاركت تبار عليرضا، علوي

 1312 كشور، هاي شهرداري سازمان انتشارات ،1ج شهرها، امور اداره

 1421عميد زنجانى عباسعلى، فقه سياسى، انتشارات امير كبير، 

 1314 اميركبير، سياسي، فقه قواعد عباسعلي، زنجاني عميد
 ، 1361، كتابفروشي علامه، 1ج ،فاضل مقداد، النافع ليوم الحشر في شرح باب الحادي عشر

ياوري، ) فضاي مفهومي مشاركت هم معنايي و نا هم معنايي ياريگريفرهادي مرتضي،
 . 34،1311تا 7وم اجتماعي،از ،فصلنامه علو همكاري( انبازي) با مشاركت( تعاون

 . 1313قرآن،  از درسهايى فرهنگى نور، مركز محسن،تفسير قرائتى
و ها هغيرايي هادي، ترجمه مشاركت توسعه در مردم مشاركت كردن نهادي،رولان ولنك
 . 1379 روش، طبايي انتشارات داود

  1377. ،جهاد مجله آن، هاي ضرورت و مشاركت نظري مباني الله، نعمت متينها ه
مردوخي، بايزيد، مشاركت مردم در فرايند توسعه و طرحي براي سنجش ميزان آن، 
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 . 1373فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه،
ها، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام  ها و پاسخ مصباح يزدي محمدتقي، پرسش

 1391خمينى، 

 1315يه پاسدار اسلام،مصطفي پور محمد رضا، قلمرو شورا در منابع اسلامي، نشر

 1379مطهري، انتشارات صدرا،  استاد هاي يادداشت مرتضي، مطهري
 1319معين محمد،فرهنگ فارسي معين،اميركبير،

تا 121،،فصلنامه علوم سياسي، ازدر آمدى بر مبانى مشروعيتغلامحسين،  ميمقي
147،1371 

الات دومين همايش غلامحسين،جايگاه حق راي در مردمسالاري ديني،مجموعه مق ميمقي
 . 1311مردم سالاري ديني، پژوهشگاه فرهنگ و معارف،

 . ق1421، ( ع) طالب مكارم شيرازي ناصر، أنوار الاصول، مدرسة الامام علي بن ابي
 . 1392مكارم شيرازي ناصر، پيام قرآن، دارالكتب الاسلاميه، 

 1313لب،مكارم شيرازي ناصر،انوار الفقاهه، مدرسه الامام علي بن ابيطا
 1319،نشريه حكومت اسلامي، آثار قاعده حفظ نظام،محسن ملك افضلي اردكاني 

 . 1429منتظرى حسين على، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، نشر تفكر، 
كومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى و ابو الفضل منتظرى حسين على، مبانى فقهى ح

 . 1429شكورى، مؤسسه كيهان،
المنذري عبدالعظيم بن عبدالقوي، الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف، احياء التراث 

 . 1375، 2العربي، ج

 . 2،1361،ج1361عباس،فرهنگ دانشگاهي،انتشارات امير كبير، منوچهري
موسسه آموزشي و  ،شورا در نظام مردم سالاري دينيمير علي محمد علي، جايگاه 

 . 1391پژوهشي امام خميني، 
مؤسسه  هاشمى شاهرودي سيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام،

 ق  ه 1426دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 

http://www.ensani.ir/fa/91085/profile.aspx
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